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روز گذشته مسعود  پزشکیان در سفر یک روزه برای شرکت 

در یازدهمین اجلاس روسای کشور های عضو گروه دی- 

هشـــت، عازم مصر شد. سخنرانی در نشست ویژه غزه و 

لبنان و همچنین چند دیدار دوجانبه با سران کشور ها ازجمله 

رئیس جمهور مصر، مهم ترین برنامه های اعلامی این سفر رئیس جمهور است. 

این سفر از چندین جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه روابط سیاسی ایران و مصر 

پس از سال ها تیرگی، بار دیگر می تواند احیا شود. احیای روابط سیاسی در سطح 

گسترده تر، علاوه بر دستاورد های سیاسی و امنیتی برای دو کشور و منطقه، می تواند 

زمینه ســـاز توسعه روابط تجاری طرفین نیز شود. آمار ها نشان می دهد بالاترین 

حجم تجارت دو کشـــور مربوط به سال های 1391 تا 1393 با حدود 500 تا 

600 میلیون دلار بوده که حالا با سقوط بیش از 30 برابری به حدود 20 میلیون 

دلار در سال های اخیر رسیده است. طبق آمار ها، ایران درحال حاضر جایگاهی 

در بازار مصر نداشـــته و در رتبه 86 قرار دارد، عددی که در ســـال های 2012 و 

2013 بین رتبه 26 تا 30 بوده است. همچنین مصر نیز سهم چندانی از واردات 

ایران نداشته و جایگاهی در واردات ایران ندارد. 

   رتبه 86 ایران در بازار مصر

براساس آمارها، در سال 2023 چین با حدود 13 میلیارد دلار صادرات، در رتبه 

اول بازار مصر بوده اســـت. آمریکا با 5.4 میلیارد دلار دوم و عربستان سعودی 

با 5.2 میلیارد دلار سوم بوده است. روسیه، آلمان، ایتالیا، هند، برزیل، ترکیه، 

کویت، اوکراین، رژیم صهیونیستی و امارات به ترتیب بیشترین سهم را از بازار مصر 

داشـــته اند. طبق این آمارها، ایران در سال 2023 با صادرات 20 میلیون دلاری 

خود، در رتبه 86 بازار مصر قرار داشته است. این درحالی است که ایران در سال 

2012 و 2013 به رتبه های 26 تا 30 بازار مصر دســـت یافته بود. طبق آمارها، 

در سال 1401 سنگ و کنستانتره منگنز، تابلوها، پانل ها و پایه های مورد استفاده 

در صنایع برق و الکترونیک، خودتراش، دستگاه های اندازه گیری مورد استفاده 

در صنایع برق و الکترونیک، دستگاه های تنظیم ولتاژ، دستگاه های اندازه گیری 

متغیرها در سیالات، سولفات پتاسیم و انواع ترانسفورماتورهای کم قدرت، عمده 

اقلام وارداتی ایران از مصر را تشکیل داده اند. همچنین در همین سال محصولات 

آهن و فولاد، اجزاء و قطعات کلاچ خودرو و کاتالیزورهای شیمیایی مهم ترین 

کالاهای صادراتی ایران به مصر بوده اند. 

   100 سال روابط سیاسی ایران و مصر

ایران و مصر ســـال ها روابط سیاسی و تجاری بسیار محدودی داشته اند، اگرچه 

تاریخ روابط ایران و مصر به ســـال 1922، تنها چند روز پس از استقلال مصر 

بازمی گردد. این روابط تنها در دوران پهلوی دوم اهمیت یافت و از آن مقطع نیز 

همواره با فرازونشیب همراه بوده است. هرچند از زمان سرنگونی نظام سلطنتی 

مصر با کودتای نجیب - ناصر علیه ملک فواد در ســـال 1953 روابط دو کشور 

با تنش همراه بود، تنها پس از نطق شدیداللحن جمال عبدالناصر علیه سیاست 

منطقه ای و اخراج ســـفیر ایران از قاهره بود که روابط دو طرف به کلی قطع شد. 

پس از وقفه ای 10 ساله در زمان ریاست جمهوری محمد انورسادات روابط ایران 

- مصر از سر گرفته شد و به بالاترین سطح ارتقا یافت؛ به طوری که گزارش هایی 

از کمک هـــای ایران به مصر در زمان جنگ یوم کیپور 19۷3 وجود دارد. پس از 

پیروزی انقلاب اســـلامی در سال 135۷، در پی میزبانی مصر از محمدرضا 

پهلوی، روابط دو کشـــور بار دیگر قطع شد؛ صلح مصر و اسرائیل و حمایت 

سیاســـی و نظامی مصر از عراق در جنگ با ایران، روابط دو کشـــور را به جایی 

رساند که روابط دو طرف در سطح دفاتر حفاظت از منافع دو کشور در تهران و 

قاهره مانده است )گزارش اتاق بازرگانی ایران(. 

با پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر به نظر می رسید 

روابط دو کشور روند بهتری به خود بگیرد. محمود احمدی نژاد در یک گفت وگوی 

در سال 1400 مدعی شد ایران از پیروزی محمد مرسی رضایت داشته و امید آن 

می رفت که روابط دو کشور در زمان وی احیا شود. با این حال، روابط سیاسی دو 

کشور در زمان محمد مرسی به دلایل مختلفی ازجمله سیاست های منطقه ای دو 

کشور، به نتیجه خاصی نرسید و حتی در موضوعاتی همچون موضوع سوریه، 

اختلاف نظر دو کشور قابل توجه بوده است. به هرحال، دور کوتاه مرسی )دوره 

مسئولیت 30 ژوئن 2012 – 3 ژوئیه 2013( به پایان رسید و روابط ایران و مصر 

به جایی نرسید. 

با روی کار آمدن دولت ســـیزدهم، تقویت روابط اقتصادی و تجاری خارجی و 

توازن در روابط خارجی با هدف توسعه روابط با کشور های حوزه های مختلف 

جغرافیایی جهان، با اولویت تقویت مناسبات با همسایگان و کشور های اسلامی 

و آســـیایی و همچنین حضور اثرگذار ایران در نهاد های منطقه ای و بین المللی 

همچون سیکا، بریکس و شانگ های برای توازن بخشی به روابط خارجی ایران 

مورد توجه قرار گرفت. توافق ایران و عربستان بعد از ۷ سال و پس از آن، شروع 

ارتباطات با مصر در حد دیدار وزرا )سفر خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 

جمهوری اسلامی ایران به مصر برای شرکت در نشست بانک آسیایی زیرساخت( 

ازجمله اقداماتی بود که نشان می داد ایران قصد دارد به تیرگی روابط با کشور های 

عربی و اسلامی پایان دهد. 

خردادماه سال 1402 چند مقام مصری در گفت وگو با یک نشریه عربستانی از 

توسعه روابط با ایران استقبال کردند. همچنین دوم خردادماه سال جاری سامح 

شکری وزیر خارجه مصر به منظور شرکت در مراسم تشییع و بزرگداشت شهیدان 

سیدابرهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و همراهانشان وارد تهران شد و مورد 

استقبال مقامات وزارت خارجه ایران قرار گرفت. وی نیز از توسعه روابط اقتصادی 

و سیاسی با ایران سخن گفت و استقبال کرد. 

   سقوط 36 برابری تجارت ایران و مصر

 نگاهی به روابط تجاری ایران و مصر در 24 سال اخیر )از سال 1380 تا 8ماهه 

1403( نشان می دهد حجم تجارت دو کشور از 19 تا 29 میلیون دلار در سال های 

1380 تا 1384 به 106 میلیون دلار در ســـال 1385 رسیده است. این میزان تا 

سال 1390 در حدود 80 تا 100 میلیون دلار در نوسان است. اما در سال های 

1391 تا 1393 اتفاق ویژه ای در تجارت دو طرف رخ می دهد و حجم تجارت 

به صورت ناگهانی از 84 میلیون دلار در ســـال 1390 به 460 میلیون دلار در 

سال 91، به 61۷ میلیون دلار در سال 1392 و 546 میلیون دلار در سال 1393 

می رسد. در سال های 1394 تا 139۷ نیز حجم تجارت دو کشور بین 220 تا 

300 میلیون دلار است اما در سال 1398 به یکباره حجم تجارت دو کشور سقوط 

آزاد وحشتناکی را تجربه کرده و به ۷ میلیون دلار می رسد. این میزان طی سال های 

اخیر در حد 12 تا 20 میلیون دلار بوده و طی 8ماهه نخست سال 1403 نیز 1۷ 

میلیون دلار است، رقمی که با روز های اوج خود یعنی 61۷ میلیون دلار در سال 

1392 فاصله نجومی 36 برابری دارد. این ارقام درحالی است که بر اساس گزارش 

آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار )CAPMAS(، واردات مصر از کشور های 

مختلف جهان در سال 2023 حدود 83 میلیارد دلار، در سال 2022 حدود 94 

میلیارد دلار و در سال 2021 حدود 89 میلیارد دلار بوده است. 

   سیاست تجاری مصر

سیاســـت تجاری مصر در راستای چشم انداز 2030 استراتژی توسعه پایدار و 

در قالب اســـتراتژی توسعه صنعتی تصویر شده است. هدف این برنامه تبدیل 

مصر به یک اقتصاد صنعتی پیشـــرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و یک 

کانـــون صادراتی برای محصولات صنعتی با فناوری میانه تا 2025 اســـت. 

استراتژی توسعه صنعتی حوزه های زیر را پوشش می دهد: 1- توسعه صنعتی برای 

کسب وکارهای ذره ای، کوچک و متوسط؛ 2- ترویج صادرات و عقلایی سازی 

واردات؛ 3- ترویج نوآوری، حفاظت از انرژی، توسعه آموزش فنی و حرفه ای 

و بهبود شرایط کسب وکار. اهداف کلی این برنامه ها شامل افزایش شتاب رشد 

صنعتی، افزایش ســـهم بنگاه های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی، 

افزایش رشـــد صادرات و خلق شغل های سازنده است )کتاب اتاق بازرگانی با 

عنوان سیاست تجاری مصر(.

مصر به طور فعال در نظام های تجاری چندجانبه مشـــارکت دارد. این کشور 

تعرفه های کامله الوداد را برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می کند. 

مصر همچنین عضو موافقت نامه تجارت هوانوردی غیرنظامی و موافقت نامه 

فناوری اطلاعات است. این کشور در سال 201۷ موافقت نامه تسهیل تجارت را 

در نهاد قانون گذاری خود تصویب کرد. مصر مشارکت فعالی در سازمان تجارت 

جهانی دارد و اطلاعیه های پرشماری را در سازمان ثبت کرده است. برخی از این 

اطلاعیه ها با تأخیر و در حوزه هایی مانند کشاورزی ثبت شده اند.

مصر عضو چندین موافقت نامه تجارت ترجیحی اســـت که نقش فزاینده ای در 

سیاست تجاری این کشور ایفا می کنند. موافقت نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه 

اروپا، اتحادیه تجـــاری آزاد اروپایی، موافقت نامه تجارت ترجیحی با ترکیه و 

مرکوسور در زمره مهم ترین این موافقت نامه ها هستند. این کشور همچنین عضو 

اتحادیه تجارت آزاد پان عربی، بازار مشترک آفریقای جنوبی و شرقی و موافقت نامه 

اغادیر است و همچنین از طرح نظام تعرفه های عمومی در تجارت با چندین کشور 

بهره می برد. در مقابل، مصر به کشورهای با حداقل توسعه یافتگی دسترسی به 

بازار خود را داده و همچنین عضو موافقت نامه نظام تجارت ترجیحی ســـازمان 

همکاری های اسلامی است.

   هدف گذاری مصر برای تنوع بخشی به تجارت

شناخت دیپلماسی اقتصادی مصر و مؤلفه های کلیدی شکل دهنده به آن نیازمند 

بررسی روند تاریخی تحول در آن است. مصر در دهه های اخیر تحولات مهمی 

به خود دیده و در منطقه ای آشوب زده واقع شده و یکی از کشورهای مورد توجه 

قدرت ها بوده اســـت. از همین رو، سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی آن 

در کوشـــش برای شکل دهی به تحولات و تطبیق با آن ها دچار تغییرات مهمی 

شـــده است. روند تحول در برنامه های توسعه ای و دیپلماسی اقتصادی مصر را 

می توان به چند دوره تقسیم کرد که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد: 1- دوره 

اول 52-1945: توسعه اقتصادی دولت محور و استراتژی جایگزینی واردات؛ 

2- دوره دوم ۷0-1952: عدم تعهد و تنوع بخشـــی اقتصادی؛ 3- دوره سوم 

81-19۷1: گشـــودگی اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی؛ 4- دوره چهارم 

2011-1982: اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت؛ 5- دوره پنجم 2012 

تا کنون: تنوع بخشی، ادغام منطقه ای و ارتقای سرمایه گذاری.

در دوران پس از بهار عربی، مصر بر تنوع بخشی به اقتصاد خود، تقویت یکپارچگی 

منطقه ای و جذب سرمایه گذاری خارجی تمرکز کرده است. دولت ابتکاراتی را 

برای توسعه صنایع جدید، تقویت تجارت با کشورهای همسایه و بهبود فضای 

ســـرمایه گذاری اجرا کرده است. در طول این دوره ها، چندین روند کلیدی در 

دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری مصر شکل گرفته است.

تغییر از رویکرد دولت محور به رویکرد بازارمحور، مصر از یک اقتصاد تحت 

سلطه دولتی به یک سیستم بازارمحورتر تغییر کرده و تا حدودی مشارکت بخش 

خصوصی و آزادسازی تجارت را پذیرفته است. در شرایط کنونی، اهداف کلان 

دیپلماسی اقتصادی مصر عبارتند از:

1- ترویج رشد و توسعه اقتصادی: تجارت به عنوان موتوری حیاتی برای رشد 

اقتصادی در مصر تلقی می شود و دولت سیاست های مختلفی را برای تسهیل 

تجارت و ســـرمایه گذاری به اجرا درآورده است. این سیاست ها شامل کاهش 

تعرفه ها، رفع موانع غیرتعرفه ای و ارتقای صادرات است.

2- تنوع بخشـــی به اقتصاد: مصر به شـــدت به چند بخش مانند کشاورزی و 

گردشگری متکی است. دولت به دنبال تنوع بخشی به اقتصاد با ترویج تجارت 

در بخش های جدید مانند تولید و خدمات است.

3- ادغام در اقتصاد جهانی: مصـــر به طور فعال در حال پیگیری قراردادهای 

تجاری با ســـایر کشورها و مناطق مانند اتحادیه اروپا و منطقه تجارت آزاد قاره 

آفریقا )AfCFTA( است. این اقدامات به عنوان راهی برای افزایش دسترسی 

به بازارها، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود رقابت پذیری مصر در اقتصاد 

جهانی تلقی می شوند.

4- بهبود استاندارد زندگی: انتظار می رود تجارت منجر به دستمزدهای بالاتر و 

مشاغل بیشتر شود که می تواند به بهبود استاندارد زندگی مصری ها کمک کند.

5- ترویج توسعه پایدار: دولت همچنین متعهد است که از همسویی سیاست های 

تجاری با اهداف توســـعه پایدار خود اطمینان حاصل کند. از همین رو، در پی 

توسعه محصولات و خدمات سبز و حمایت از شیوه های کار منصفانه است.
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سلسله یادداشت ها پیرامون هدفمندسازی یارانه ها )یادداشت دوم(
اشکالات طرح هدفمندسازی یارانه ها در تدوین طرح سیاستی

طرح هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی 

ایران با هدف اصلاح ساختار توزیع یارانه ها و کاهش بار مالی دولت طراحی 

شد. با این حال، این طرح در فرایند اجرا با اشکالات متعددی مواجه شد 

که بخشی از این اشکالات به دلیل طراحی نادرست یا ناقص طرح بود. در 

ادامه به بررسی اشکالات این سیاست در مقام طراحی پرداخته می شود. 

   تعارضات در سطح هدف گذاری

یکی از ضعف های اساسی طرح هدفمندسازی یارانه ها تعارض میان دو 

هدف متناقض آن بـــود؛ یکی کاهش هزینه های دولت و دیگری افزایش 

عدالت اجتماعی. این دو هدف به طور ذاتی ممکن اســـت با یکدیگر در 

تضاد باشـــند، زیرا در شرایطی که دولت به دنبال کاهش هزینه های خود 

است ممکن است بخشی از منابع مالی که به اقشار کم درآمد اختصاص 

می یافـــت، کاهش یابد یا قطع شـــود. درحالی که هدف افزایش عدالت 

اجتماعی نیازمند تخصیص منابع بیشتر به گروه های آسیب پذیر و کم درآمد 

است تا شکاف های اقتصادی و اجتماعی کاهش یابد. در عمل این تعارض 

باعث شد طرح نتواند به طور مؤثر در راستای هر دو هدف پیش رود. به عنوان 

مثـــال، درحالی که دولت به دنبال کاهش یارانه های انرژی و آزادســـازی 

قیمت ها بود، هم زمان پرداخت نقدی مساوی به همه دهک های درآمدی 

را بدون هدف گذاری دقیق ادامه داد. این وضعیت موجب شد گروه هایی 

که از لحاظ اقتصادی نیازمند حمایت بیشـــتری بودند، از لحاظ واقعی به 

میزان کمتری از یارانه ها بهره مند شـــوند و در مقابل گروه های پردرآمد که 

کمتر به یارانه نیاز داشتند از این منابع بهره برداری کردند. 

   ناهماهنگی سیاستی

نبود هماهنگی بین سیاست هدفمندسازی یارانه ها و سایر ابزار های سیاستی 

ازجمله سیاست های پولی و مالی یکی از عوامل اصلی ناکامی این طرح 

در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی بود. سیاست هدفمندسازی یارانه ها 

به خودی خود یک ابزار مهم اقتصادی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و 

کاهش نابرابری ها محسوب می شود، اما در صورت عدم هماهنگی با دیگر 

سیاست های کلان اقتصادی نظیر سیاست های پولی و مالی می تواند اثرات 

منفی به همراه داشـــته باشد. تورم بالا که نتیجه برخی سیاست های پولی 

ماننـــد افزایش نقدینگی بود، باعث کاهش قدرت خرید خانوار ها به ویژه 

در دهک های پایین درآمدی شـــد و اثرات منفی بر هدف افزایش عدالت 

اجتماعی گذاشت. در 3 سال اول طرح هدفمندسازی یارانه ها، نرخ تورم 

از حدود 12.4درصد در ســـال 1389 به بیش از 34.۷درصد در سال 

1392 افزایش یافت. این امر نشـــان دهنده تأثیر نامطلوب این سیاست بر 

شاخص قیمت ها بود که به دلیل عدم هماهنگی با سیاست های پولی رخ 

داد. علاوه بر این، سیاست های مالی دولت نیز در مواردی با هدفمندسازی 

یارانه ها در تضاد بودند. به عنوان مثال در شرایطی که دولت به دنبال کاهش 

هزینه های عمومی از طریق حذف یارانه ها بود برخی از سیاست های مالی 

همچون افزایش بدهی های عمومی یا عدم کنترل مناسب هزینه های جاری 

اثرات منفی بر منابع مالی دولت گذاشـــت و به کاهش اثربخشی سیاست 

هدفمندسازی یارانه ها منجر شد. 

   فقدان تدوین پیوست رسانه ای

در سیاست های گسترده ای مانند هدفمندسازی یارانه ها تضاد منافع بین 

گروه های مختلف به ویژه در بین دهک های مختلف درآمدی و بخش های 

مختلـــف اقتصادی می تواند به وجود آیـــد. این تعارضات درصورتی که 

به طور مؤثر مدیریت نشـــوند، می تواند اجرای سیاست را با چالش مواجه 

کند و تأثیرگذاری آن را کاهش دهد. برای موفقیت سیاســـت هایی مانند 

هدفمندسازی یارانه ها مسئولان باید بتواند با بهره گیری از ابزار های قانونی، 

مدیریتی و مشـــورتی مناسب، تعارضات موجود میان گروه های مختلف 

اجتماعی و اقتصادی را به طور مؤثر مدیریت کند، لذا پیش بینی سازوکار های 

اقناع و همراه سازی افکار عمومی حداقل به اندازه توجه به سایر جنبه های 

اقتصادی و اجتماعی طرح مهم اســـت در غیر این صورت این تعارضات 

می توانند به مانع بزرگی برای تحقق اهداف سیاست تبدیل شود. 

پس از کاهش درآمد های نفتی و بحران اقتصادی به واســـطه تحریم های 

ظالمانه، دولـــت تصمیم به کاهش یا توقف پرداخت یارانه های نقدی به 

برخـــی دهک های درآمدی گرفت اما این تصمیم با مخالفت شـــدید از 

سوی گروه های پردرآمد و برخی از سیاستمداران روبه رو شد که نتیجه آن 

ناتوانی دولت در اجرای اصلاحات بود و نشـــان دهنده چالش های بزرگ 

در مدیریـــت تضاد منافع بین گروه های مختلف بود. این موضوع به حدی 

جدی بود که حتی درخواست رئیس جمهور دولت یازدهم برای انصراف 

افراد پردرآمد از دریافت یارانه ها نیز به نتیجه چشـــمگیری دست نیافت و 

مطابق با اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهور وقت، 91 درصد مردم اعلام 

کردند که از دریافت یارانه انصراف نمی دهند. 

   عدم پیش بینی سیاست جبرانی کارآمد

در طراحی سیاســـت های اینچنینی که به واسطه شوک های قیمتی تبعات 

اقتصادی قابل توجهی از ناحیه تورم و بیکاری ایجاد می شـــود داشـــتن 

سیاست های جبرانی، اصلی ترین کلیدی محسوب می شود که متأسفانه 

در طرح هدفمندســـازی یارانه ها به درســـتی مورد توجه قرار نگرفته بود. 

عدم پیش بینی ســـازوکار های حمایتی مناسب، مانند نظام های بیمه ای یا 

پرداخت های جبرانی متناسب با تورم موجب شد اقشار ضعیف تر جامعه 

بیشترین آسیب را از اجرای این سیاست متحمل شوند. کاهش یارانه های 

انرژی و افزایش قیمت حامل های سوخت به افزایش هزینه های زندگی در 

خانوار های کم درآمد منجر شـــد و این امر جنبه عدالت اجتماعی طرح را 

که یکی از ابعاد کلیدی آن محسوب می شد به صورت جدی تحت الشعاع 

قرار داد. برای مثال، خانوار های روستایی که بیشتر به سوخت های فسیلی 

وابســـته بودند به دلیل افزایش قیمت انرژی با افزایش شـــدید هزینه های 

گرمایش مواجه شدند. علاوه بر این پرداخت نقدی یارانه ها به جای تقویت 

بیمه های اجتماعی و تأمین زیرســـاخت های رفاهی، اثرات کوتاه مدت 

داشت و نتوانست فشار اقتصادی را در میان مدت یا حتی بلندمدت کاهش 

دهد. به عنوان نمونه با شروع طرح هدفمندسازی یارانه ها در سال 1389، 

پرداخت یارانه نقدی به خانوار ها معادل 45.500 تومان بود. اما به دلیل 

تورم بالا، ارزش واقعی این مبلغ در سال های بعد به شدت کاهش یافت. 

برای مثال، در ســـال 1393 یعنی چهار سال پس از اجرای طرح، قدرت 

خرید این مبلغ به 19 هزار تومان کاهش یافته بود که این افت 60 درصدی 

قدرت خرید یارانه پرداختی، نشان دهنده ناکارآمدی در حفظ ارزش واقعی 

یارانه ها برای حمایت از اقشـــار کم درآمد بود. همچنین از منظر بیمه ای، 

هیچ برنامه مدونی برای حمایت از کارگران صنایع انرژی بر که شغل خود 

را از دست دادند، در این طرح وجود نداشت. 

   ناپایداری مالی منابع طرح

 به درآمد های نفتی برای تأمین 
ً
طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران عمدتا

منابع مالی خود وابسته بود اما کاهش قیمت جهانی نفت در سال 1393 

به کمتر از 50 دلار در هر بشـــکه، منابع دولت را محدود کرد و پرداخت 

یارانه ها با چالش روبه رو شـــد. این وابســـتگی موجب شد که دولت در 

مدیریـــت منابع مالی طرح و اجرای تعهدات خود با مشـــکلات جدی 

مواجه شود. این وابستگی همچنین نشان دهنده عدم توجه کافی به پایداری 

مالی طرح در بلندمدت بود. بســـیاری از کشور ها مانند برزیل و هند که 

برنامه های مشابهی در زمینه یارانه ها داشتند تلاش کردند منابع مالی این 

طرح ها را از منابع غیرنفتی مانند مالیات ها یا منابع داخلی تأمین کنند تا 

از وابستگی به نوسانات قیمت جهانی نفت ر هایی یابند. در مقابل، ایران 

به دلیل وابســـتگی بیش از حد به درآمد های نفتی نتوانست به طور مؤثر 

این چالش را مدیریت کند. 

   سطح انطباق پذیری پایین 

در طول اجرای طرح شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دستخوش تغییرات 

قابل توجهی شـــد از جمله افزایش نرخ تورم، تغییرات در ســـطح درآمد 

خانوار هـــا و تحولات در بازار های داخلی و جهانی. یکی از ضعف های 

اساسی این طرح ناتوانی در تطبیق با شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی و 

عدم توجه به نیاز به بازطراحی مداوم سیاست بود. به عنوان مثال تحریم های 

اقتصـــادی و کاهش قیمت نفت در دوران اجرای طرح، منابع مالی دولت 

 تحت تأثیر قرار داد و از کانال نرخ ارز منجر به فشار اقتصادی 
ً
را شـــدیدا

بر دهک های کم درآمد شـــد. نوسانات شـــدید نرخ ارز در سال 1390 و 

1391، باعث رشـــد شدید قیمت مواد غذایی وارداتی شد که خانوار های 

کم درآمد را تحت تأثیر قرار داد. دولت هم به دلیل وابستگی به منابع نفتی 

و به واســـطه تشدید تحریم ها نتوانست سیاست مناسبی را برای انطباق با 

شرایط موجود اتخاذ کند. 

 در کشـــور های دیگر نیز به طور معمول چنین طرح هایی پس از بحران ها 

یا تغییرات اقتصادی به طور مداوم مورد بازنگری و اصلاح قرار می گیرند. 

به طور مثال، در بحران مالی جهانی 2008، بسیاری از کشور های توسعه یافته 

سیاست های یارانه ای خود را بازطراحی کرده تا هم زمان با تحولات جدید 

اقتصادی و اجتماعی به بهبود شرایط کمک کنند. این بازطراحی ها شامل 

تجدید نظر در میزان یارانه ها، هدف گذاری دقیق تر و شـــفاف تر و ارزیابی 

مســـتمر اثرات اقتصادی و اجتماعی بود. اما در ایران طرح هدفمندسازی 

یارانه ها در شرایط تغییرات اقتصادی بزرگ، به ویژه در مقاطع حساس مانند 

 بدون تغییر و بازنگری 
ً
کاهش قیمت نفت و تحریم های بین المللی، تقریبا

جدی ادامه یافت که موجب کاهش اثربخشـــی و ناکامی در رســـیدن به 

اهداف کلان اقتصادی شد. 

   جمع بندی

طرح هدفمندســـازی یارانه ها اگرچه در ابتدا به عنوان یک گام اساسی 

در جهت اصلاح اقتصادی مطرح شـــد اما به دلیل اشـــکالات جدی 

در طراحـــی نتوانســـت به اهداف اصلی خود دســـت یابد. از منظر 

سیاست گذاری تدوین و اجرای موفق چنین طرح هایی نیازمند تحلیل 

جامع شـــرایط، دسترســـی به داده های به روز و دقیق، برنامه ریزی بر 

پایه سناریو، شـــفافیت در اجرا و سازوکار های نظارتی مستمر است. 

دولت هایی کـــه از ظرفیت تحلیلی و اجرایـــی بالاتری برخوردارند 

می توانند با طراحی دقیق تر، شـــفافیت بیشتر و مدیریت بهتر منابع و 

ریســـک ها به اجرای موفق تر چنین سیاست هایی دست یابند و اثرات 

مثبـــت آن را برای اقتصاد و جامعه تضمین کنند. 
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